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 هعرفان شاهان                                                               

 در متون ادبیشاهان  انگیزه های دنیاگریزیبررسی 

  *مریم بلوری

 

 چکیده

خواهشهای نفسانی است و اگر پرهیز از چه مدام بر آن تأکید شده است ترک تعلق و های عرفانی آندر آموزه

و قدرتمندان در طول تاریخ همواره بیشترین نصیب و بهره را از برخورداریهای این  شاهاناین را بپذیریم که 

اریکة  ،قدرتدر اوج به هر دلیل که  یشاهان دنیاگریزشاید بتوان گفت  ،بر این قاعدهاند، جهانی داشته

با توجه حاضر  در مقالة محسوبند.از لون دیگر  عارفانیدر نوع خود اند گزیدهبرکنج عزلت  کرده،سلطنت را رها 

های این و انگیزهبه معرفی شاهان رویگردان از دنیا  نظم و نثر فارسیمتون برخی  درشواهد مطرح شده به 

در میان شاهانی که های  دوری از تاج و تخت، انگیزهدهد ها نشان میبررسیاین که  ایمداختهترک تعلق پر

. دلزدگی از دنیابوده است یا سیری و  های دینی و آخرت جویانهیا انگیزه عمدتاًاند ،مورد بررسی قرارگرفته

    اند.برخی دیگر نیز بنا به ملاحظات خانوادگی تاج و تخت را کنار گذاشته
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 مقدمه

. البته باید به به پرهیز از مظاهر فریبندة دنیوی توصیه کرده است هموارهما های دینی و عرفانی آموزه        

این حقیقت توجه داشته باشیم که تصوف در اشکال گوناگون و با جنبه های مختلفش چیزی بیش از تأکید 

ه ب.جانبه و اغراق آمیز بر برخی از عقاید اسلامی نبوده است. مطابق با تعالیم اسلامی دنیا موهوم نیست یک 

لیکن آیات بسیاری هم هست که دنیا را خانة حق و از روی حکمت آفریده شده ،بی نقص و منطقی است. 

در این امر تناقضی نیست زیرا شمارد ولی داند و قلمرو حیات واقعی را جهان دیگر میفریب و لهو و لعب می

توان جهان را واقعی و زیبا دید و زندگی در آن را مفهوم دیگری دارد. می« دنیا»تقریباً در هر نوشتة مذهبی 

دنیای »م استچه در واقع مورد تحسین اسلاتوان از مرد دنیادار بیزار بود. بنابراین آنیارزنده دانست. و م

ان و صوفیان کند دنیا و زندگی بدون خداست اما زاهدچه اسلام رد میست و آن« دنیای با خدا»و «خدا

ایمان به عنایت الهی را خدا را دو ضد آشتی ناپذیر دانستند و به دنیا و مافیها پشت کردند و مسلمان ،دنیا و 

و بالنتیجه گروهی از آنان خیال  در قرآن مستندی برای آن یافتند ،بر این معنی افزودند و چون دیگر موارد

پردازانی هیچکاره شدند. عامل مهم دیگری که به ترک دنیا کمک کرد تأثیر رهبانیت مسیحی بود. محمد 

 (11-19:  9831ان را ممنوع شمرد. )عبدالحکیم، ش)ص( خداشناسی آنان را ستود اما شیوة زندگانی

باره چه که اسلام در اینو اینبه هر روی صرف نظر از مثبت دانستن یا ندانستن رهبانیت و گوشه نشینی 

اند. بودهدنیا عرفا و عمدتاً زهاد ارکان اکنون بیشتر این ت، باید گفت به گواهی تاریخ و متون ادبی، تنظری دارد

و طبع سیری ناپذیر او همواره سبب شده است نامحدود  تمایل بشر به داشتن ثروت و قدرتِ.یطور طبیعبه

است تا به زندگی طولانی و بی گزند بیندیشد و بدیهی است وقتی این خواسته مهیا شد، به هیچ بها و بهانه 

در میان قاطبة مردم  دهد . از اینرو دلبستگی به مظاهر دنیویچه که یافته تن نمیای به از دست دادن آن

های بر سر قدرت در رسد و تمامی جنگ و ستیزهبه نظر میبویژه قدرتمندان و طبقة حاکم بر جامعه بدیهی

 طول تاریخ شاهدی بر این مدعاست.

دهد. در میان ای خلاف این را نشان میحال با همة این تفاسیر ،برخی روایتهای ادبی و تاریخی نکته       

اند و گوشة پشت پا زدهدنیا ه اند که در کمال قدرت و توانمندی بو امیرزادگان کسانی پیدا شدهگروه شاهان 

کناره  قدرتمندان به چشم میخورد، یکه در زندگ ین اموریاز شگفت تر یکی.  بنابراین، اندعزلت اختیار کرده

، یگاهِ پادشاهیفزون بر جاا هم کمواجهی یبا پادشاهان یدر متونِ ادبمقام و منصب دنیایی ست، از آنها  یریگ

حتی تیپ شخصیتی خاصی همچون کیخسرو سوای این جایگاه مادی و  هستند،یو مذهب ینیقدرتِ د یدارا

. بدیهی است کناره است قرار گرفتهنیز  -موعود زرتشتیان -«سوشیانس»معنوی در شمار جاویدانان و یاوران 

بزرگترین و مقتدرترین شاه  شاهنامهاه آرمانی ایرانیان محسوبست و در شکه ایرانی « پهلوان-شاه»این گیری 

 . ، می تواند انگیزه های ناب و محکمی داشته باشدبه شمار می رود

قابل ذکر تخت نشینان دنیاگریز می پردازیم.  در زندگی کناره گیری بررسی اجمالی انگیزة مجال بهدر این 

متون ادبی صورت گرفته و صحت و سقم آن از جهت تاریخی، در است که این پژوهش صرفاً بر اساس 

 طلبد.شخصیتهای تاریخی پژوهشی دیگر می
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 شاهان دنیاگریز

 فریدون -1

درداستانهای ملی ایران و شاهنامه، پسر آتبین و فرانک، برادر کوچکتر کیانوش و پرمایه، شوهر شهرناز و         

رج از ارنواز. از نژاد جمشید و بزرگترین پهلوان و پادشاه داستانی پس از ارنواز. پدر سلم و تور ازشهرناز؛ و ای

وجوی فریدون، بر پدرش آتبین دست یافتند و او را به جمشید بود...به دنبال خواب ضحاک، کسان او در جست

ر پرسید فرمان ضحاک کشتند و مغز سرش را به ماران دادند...فریدون چون شانزده ساله شد نژاد خود را از ماد

و در پی انتقام خون پدر بود که کاوه بر ضحاک شورید و نزد او آمد و وی را به پادشاهی برداشت.فریدون پس 

از انتقام گرفتن از ضحاک، پانصد سال به داد و مهر پادشاهی کرد و زمانه را از بدیها پرداخت و مردم را بی 

شاه یمن را برای آنان به زنی گرفت. کشور » سرو«ان اندوه ساخت. در پنجاه سالگی دارای سه پسر بود و دختر

خود را به سه بخش کرد: توران را به تور، ایران را به ایرج و روم را به سلم داد. اما تور و سلم، ایرج را به 

نامردی کشتند. بعداً منوچهر انتقام ایرج را از آنان گرفت و فریدون به دست خود تاج بر سر منوچهر نهاد. 

 (9833جهان کناره گرفت و به سوگ عزیزان خود نشست و پس از چندی درگذشت. )شریفی، سپس از 

ای که ایرج جوان در جفای نابرادران برخاک افتاده و درعزا نشستن او حال فریدون از دیدن صحنه              

ناامیدی و از آن پس فریدون را به مرز » همه زندگی مرگ پنداشتند« و روزهایی که به قول فردوسی

 کشاند.رویگردانی از دنیا می

 پاهـــببخشید یکسر همه با س اهبفرمـــود پس تا منـــوچهـــر شـ

 ـتــــبپژمرد برگ کیانی درخ چو این کرده شد روز برگشت بخت

 اهــنهاده  بر خود سر هر سه ش ـاهـرانه گزیـــد از بـر تاج و گــکــ

 رآمد برویـــچنیــن تا زمانه س رویپر از خون دل و پر ز گریــه دو 

 (988:  9،ج 9833)فردوسی،  

 

ایرج ،بدون  از دنیا، مرگ نا به هنگام و غیر منتظرة شاه جوان، فریدونگیری در کنارهتوان گفت بنابراین می

 رود.شک مهمترین عامل به شمار می
 

 ایرج -2

کوچکتر فریدون و ارنواز، برادر کوچکتر و ناتنی سلم و ایرج در داستانهای ملی ایران و شاهنامه پسر         

تور...چون فریدون ممالک خود را بین سه پسرش سلم و تور و ایرج تقسیم کرد، ایران را به ایرج داد. سلم و 

اش منوچهر انتقام خون وی را گرفت اما واقعة قتل او تور رشک برده ایرج را ناجوانمردانه کشتند. بعدها نواده

 ( 9833ت سلم و تور، خاستگاه اصلی جنگهای ایران و توران شد.)شریفی، به دس

-رحمی ،کرسی زرین را بر سر برادر میبرادران ایرج که حرص و آز چشم دلشان را کور کرده با خشونت و بی 

خواهد که آنها برای تاج و تخت خونی بر زمین کوبند. ایرج که خشم برادران دلش را به درد آورده و نمی

گوید که از سرِ تاج و تخت گذشته است و برادران نیز بهتر است دست خود را به خون آلوده بریزند، به آنها می

 :ان ایرج در گوش آنان باد است نکنند و بر تخت شاهی او بسنده کنند. اما سخن
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 زر به دستگرفت آن گران کرسی  ست                                       ــیکایک برآمد ز جای نش

 ازو خواست ایــــرج به جان زینهار   ر سر خسرو تاجـــدار                                         ــبزد بــ

 رم از پدر خود همینست رایــنه ش نیایدت گفت ایچ بیم از خدای                                          

 ــــردگـاربپیچاند از خون من کـــ                              مکش مر مرا کت سرانجام کار             

 ـانکزین پس نیابی ز من خود نشــ مکن خویشتن را ز مردم کشان                                           

 فـــــــرازآورم توشه ایبه کوشش  ای                                          بسنده کنم زین جهان گوشه

 ( 908:  9،ج 9833)فردوسی،  

دست به خون نیالایند. او حتی به  گیرد تا برادران برای جیفة دنیاویپادشاهی کناره میایرج از تاج و تخت 

کند که حاضر است با تلاش و اندیشد. بلکه به تصریح شاهنامه بیان میاش نمیگوشه نشینی به مفهوم زاهدانه

شوند و مرگ برادر را ای بیندوزد و گذران زندگی کند. اما برادران به همین نیز راضی نمیخود توشهکوشش 

 گردد.خواهند و این چنین ایرج حتی از تلاش برای هرگونه بهرة این جهانی فارغ میمی

 

 کیخسرو -3

گیرد و جهان را را می« سیاوش»انتقامِ پدرش  پس از شصت سال پادشاهی و پس از آن که« کیخسرو»        

ها با دنیای تازة شوند. آنگیرد. پهلوانان از رفتارِ شاه نگران میبخشد، از قدرت کناره میسامانی نوین می

سختی ها پسِ پشت گذاشته شده، چنین  اند و در روزگارِ امن و آرامش که همةکاملًا بیگانه« کیخسرو»

اما :» برد بهره می« کیخسرو»آوردنِ  از تمامِ قدرت و نفوذِ خود، برای به راه« زال»را باور ندارند. سرانجامی 

 این سنّت شکنِ نوآئین را در سر، هوای دیگری است... 

 ی نماندز بــد گوهــــران یادگـــار ـــاندبه گیتی مــرا نیــز کــاری نمــ

 تِ دیـــریـــازـز شــــادی و از دول ردد درازـاندیشه گ هر آن گـــه کـــه

 «چو ایشان ز مــــن گم شود پایگــاه چو کـــــاوس و جمشید باشـم به راه

 (891:  9891مختاری، ) 

پهلوانی ایرانیان، هیچ های ها و داستانخاستگاه های اسطوره اگرچه در« جلیل دوستخواه»به روایت       

ز اشاره ای به نام و جای کوهی که کیخسرو و پهلوانان همراهش در آن ناپدید شده اند، نیامده است، تیره ای ا

شهرت دارند و بر خلاف نامشان « فارسی مدان»که به  -های کوه دناها و درهکوچ گرد های دامنه -ایل قشقایی

این افسانه را به گسترة زندگی خود »های آن منطقه روستانشینان کوهپایهبا زبان فارسی کاملاً آشنا هستند، و 

نسبت می دهند و ردّ پای کیخسرو و همراهانش را گام به گام در کوه و دره و غار و کنار چشمه و جز آن 

یک دنبال می کنند و چنان به گزارش جزء به جزء داستان می پردازند که انگار رویدادی تاریخی در زمانی نزد

 (9838)دوستخواه ، « بدین روزگار بوده است و خود یا پدران و نیاکانشان شاهد عینی آن بوده اند.

به قصد از میان برداشتنِ نیای مادریِ خود به تاخت و تاز می پردازد و تا انتقام « کیخسرو»باری، گرچه       

گیری از خون پدر از پای نمی نشیند، و تا پایانِ کار انتقام نیز ردّ پایی از کناره گیری و ترکِ دنیا در زندگی او 

یِ او از حکومت را امری ناگهانی به شمار آورد. اتفاقات مشاهده نمی شود، با وجود این نمی توان کناره گیر

بی بدیل است،  شاهنامهزندگی او نشان از این دارد که سوای رشادت ها و جنگاوری هایی که دست کم در 
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های وارستگی در دورانِ زندگیِ این شهریارِ آرمانی وجود داشته است. از جمله تواضع و فروتنی اوست در زمینه

و چه نیان از تورانیان شکست خورده اند چه هنگامی که در جنگ های پیاپی ایرا« رستم»پهلوان  برابر جهان

 .آن گاه که از یزدان پاک سپاسگزار است به خاطر کامیابی در جنگ

با وجود داشتن نیروی پهلوانی، فرّ « کیخسرو»همان گونه که پیشتر گفته شد، « بیژن و منیژه»در داستان 

تن به بالاترین مراتب قدرت، در برابر چشمان حیرت زده پهلوانان که کار او را بی خردیِ کیانی و دست یاف

محض می دانند، راه عزلت در پیش می گیرد و دنیا را به طالبانِ آن وا می گذارد. براستی این تحوّل به یکباره 

 خ این پرسش باشد. ...پاس در زندگی او ایجاد شده است؟ نگاهی کوتاه به رفتارهای پیشین او می تواند

 دارد:او که به رفتارِ خود در آینده چندان مطمئن نیست، دلیلِ کارِ خود را این چنین بیان می

 

 دگر سو چو تور، آن پُر از کیمیــــا به یک سو چـــو کاوس دارم نیــــــا»

 که جــز روی کژّی نبیند به خــواب یابـــچو کـــاووس و چون جادو افراس

 به روشن روان انـــدر آرم هــــراس یزدان شوَم یـــک زمان ناسپـــــاسبه 

 «گــــــرایـــم به کـــژّی و راهِ بدی ایــــزدی ـلد فــرّهـــزِ مــــن بگســـ         

 (830:  3، ج9833فردوسی،) 

انگیزه بودنِ او بر ادامة دنیا،  بیرا در ترکِ « کیخسرو»افزون بر هراس از کج رَوی، شاید بتوان  دلیلِ دیگرِ 

خواسته، دست یافته، اینک خود را با مرگ رو به رو حیات دانست. او که در پادشاهی خود به هر آن چه می

 از آن گریزی نیست: بیند کهمی

 و گــر دل همــه سوی کین یافتم... آرزو یافتـــــــــم ز یــــزدان همه»

 امـو آرام و جـی ـبزرگــــی و خوبـ ـــامــو کــنیابد کسی زین فزون نام 

 بد و نیــــک، هم آشکـــار و نهــان رسیدیــــم و دیدیــــم رازِ جهـــان

 «سرانجــــام بر مـــرگ باشد گــذر ـر تاجـــــورـکشــــاورز دیدیم اگــ

 ( 839-830همان :) 

 کند:را چنین گزارش می« کیخسرو»نیز ناپدید شدنِ « عطار» 

 ـا نیستکه در دنیـا بقـــا را بس بقـ ز فنا نیستیقینش شد که مُلکش ج»

 دــــود دیقبــای بیخودی بر قدّ خـ دــچو صحرای خودی را سدِّ خود دی

 خُفتشهادت گفت و بر دستِ فنـــا  فتـچو مــردان تَرکِ بودِ کم بقــا گ

 به جـــای خویش در مُلکت نشاندش واندشــمگر لهـــراسب آن جا بود خ

 بــه زیـــرِ برف شد دیـــگر میندیش به غاری رفت و برد آن جام با خویش

 «بر نیستـــاز او ساحل نشینان را خ تــکسی کو غرقه شد از وی اثر نیس

 (931:  9833( 9عطار، )) 

روایت بلعمی نیز از اواخر کار کیخسرو چنین است: کیخسرو چون بازِ پادشاهی آمد و کین سیاوخش 

بازخواست، توبه کرد  و به عبادت مشغول شد و سپاه و رعیت را همه گرد کرد و گفت: هرچه مرا از این جهان 

خویشتن را از پادشاهی بیرون آرزو بود خدای تعالی مرا بداد. اکنون دست عبادت گیرم و کار آن جهانی کنم و 

آورم .شما این ملک را هر که را خواهید بدهید. کیخسرو بعد از آن درگاه ایزد گرفتش و از پادشاهی دست 
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بداشت و هرچند وزیران و سرهنگان و مردمان زاری کردند که به پادشاهی بازآی فرمان کس نکرد. چون 

رستش ایزد گرفتی ما را خود پادشاهی پدید کن و بدان مردمان نومید شدند به یکبارگی گفتند: چون تو پ

. کیخسرو سر به سوی او کرد و خاموش جا نشسته بود نام وی لهراسب و از اهل بیت ملک بودوقت مردی آن

بود تا خلق بپراکندند و لهراسب را ملک کردند و آن شب کیخسرو ناپدید شد. و جایگاهی به عبادت کردن 

که رفته نیز کس او را ندید و کس نداند که کجا مرد ه حال او چون بود و از پس آنمشغول شد و کس نداند ک

 ( 484: 9830و مرگش چگونه بود. )بلعمی ،

 

 لهراسب -4

سومین پادشاه کیانی از و خوانیم که او پدر گشتاسپ و زریر بوددر داستانهای ملی ایران دربارة او می          

رود . کیخسرو هنگامی که او به فرمان کیخسرو به سرکردگی سپاهی به جنگ دژ الانان می .تخمة کیقباد 

شوند گذارد و پهلوانان از این کار کیخسرو شگفت زده میتاج شاهی را بر سر او می کندآهنگ جهان دیگر می

اینچنین است که او  دانند اما کیخسرو نژاد او را بر همگان آشکار ساخته وچون لهراسپ را مردی گمنام می

کند.فرزند او گشتاسپ آنقدر جویای تاج و تخت است که بارها این خواسته را سال بر ایران پادشاهی می 990

در فرجامِ کار و از سرِ ناگزیری، پادشاهی را به « لهراسب»شایانِ ذکر است که  .کندبا پدر خود مطرح می

به عبادت و گوشه نشینی « نوبهار»سال در آتشکدة به مدتِ سی و  کندواگذار می« گشتاسب»فرزندش 

 ( 66:  6، ج9833ر.ک: فردوسی، گیرد. )اجبار از کانونِ قدرت فاصله می بهتوان گفت میپردازد و می

 

 نعمان -5

 کریهفت پگردد. در آغازِ یمحدود نم کیخسرو یعنیشاهنامهاز قدرت به قهرمانِ نامدارِ  یسرخوردگ         

بنا کرد و بعد از  یرانیا ةشاهزاد یبرا« خوَرنَق»به نامِ  یکه نعمان به دستِ معمارِ هنرمند روم، قصرست ا هآمد

گر بسازد ید یباتر از آن در جایز یین انداختند تا مبادا بنایقصر را از بامِ آن بر زم ةز فرمان داد تا سازندیآن ن

 هان شدیل بیبه تفص یز زبانِ نظاما هباشکو یبنان یا یها ییبایخدشه بردارد. ذکرِ ز یو شهرتِ قصر نعمان

ند و از مواهبِ مُلک و سلطنت، سرمست، ناگهان اتهن قصر نشسیبر بامِ ااز روزها که نعمان و بهرام  یست. روزا

ر آمده، یز بام به زا هافروزد، کیمدر وجودِ نعمان بر یزد و چنان آتشیرین آرامش را در هم میر، ایسخنانِ وز

 کند:یم ی، ترکِ پادشاهابان شدهیب یراه

 "د بودـــیاد باـــش یاـــن جیبه چن  د بود؟یه شاــن خوبتر چیاز ا "گفت»

 ح پرستــــیمس یا هـــشیر پــدادگ  ان بر دستـــود دستورش آن زمـــب

 تِ توستـیه در ولاـــخوشتر از هرچ  زد شناختن به دُرستــــیا"گفت ک

 "یبردار یگ و بوــــن رنـــیدل از ا  یر دارـــزان معرفت خبو ــر تــــگ

 ان نرمــوشِ نعمــد دلِ سخت کــش  رمــگ ةرارـــزِ آن شــــیز آتش انگ

 ارـــر کـــن نشد بــــیچن یقیمنجن  ارـــصت حـده هفیک برکشــــتا فل

 ریــو شــــچ یاد روــــابان نهیدر ب  ریون که نعمان شد از رواق به زــچ

 د راستیایم نـــا به هــین و دنـــید  استـــج و مملکت برخـــاز سرِ گن

 یانــق پنهــــشد ز خل یون پَرـــچ  یمانــــیربست از آن سلــت بــرخ
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ـــت کیا  شیوخ ةر به خانـدش دگیکس ند ـــن ــــی ـــ ةخسرو زمان  «شـخوی

 

 (63-64: 9839 (9)،ینظام) 

زِ خود را به سمعِ او یست و سخنانِ حکمت آما هبودز با نعمان ین نیش از ایاندرزگو پرِ ین وزیگمان ایب

او  یدر دگرگونا رفتارِ او با سمنار یشود.آیثرگذار ما هکنون سخنِ او بر پادشاا هست کا هرسانده، پس چگون

خرت، آ هو توجه ب ین مداریثِ دیاو از ح یزیروان شناسانه، قدرت گر ةنقش دارد. به هرحال صرف نظر از جنب

نخست به  خسرویشود. کیده میها دز در رفتارِ آنین ییشباهت دارد. هرچند تفاوت ها خسرویار به کیبس

را با  یگذارد که بخشِ قابلِ توجه نظام پهلوانیم یدر راه یپردازد و آن گاه پایم ینه سازیتدارکِ امور و زم

 ست. ا هبارکی نعمان یریگسازد، حال آن که کناره یخود مدفون م

 

 بهرام گور -6

است. او پس از آن که سلکِ مملکت را به عدل و داد منتظم ا بهرام گور یر از دنیگر شاهانِ کناره گیاز د        

، در نهان رد. در ظاهر به قصدِ شکاریگیکناره م یرند، از شاهیگیکند و مردمان در پناهِ عدالتِ او آرام میم

 شتابد:یم ییتنها یاز تاج و تخت به سو ییرها یبرا

 ارـــود به شکـــژگانِ خیا وــرفت ب  ارــاج کرد کنــت و تــاز تخ یروز»

 اختنشـــش تیدِ خویر صـــرد بـــب  اختنشـــد سید و صیان صـــدر چن

 و افگندندـــگور و آه یـــکیر ـــه  پراگندند یـــیر سوــــر از هـــلشک

 ییورِ صـحراـــک به گـــیر ـــلِ هیم

 

ـــاو طلبک  ـــارِ گــ ــیاـــورِ تنهــ  «یــ

 

 (830:  همان)

که شاه را  یانیتازد. سپاهیژرف به دنبالِ او م یغار ةتا آستانشود و بهرام یاو م یراهنما یان گورین میدر ا

که تازه به  یگریشود. گروه دینم یخبرگذرد اما از بهرام یدراز م یمانند. زمانینتظارِ او ما ه، باندهدنبال کرد

رد. یگیرون نشد. نزاع درمیکنند که شاه در غار رفت و بیول را باور نما هند، سخنِ گرواتهوسیه پیجمعِ بق

 شود:یده میاز درونِ غار شن یبانگ

 ار اسـتــاه در غــآمد که ش یــبانگ»

 

 «ار اسـتـــاه را کـــد شــیاز گردــب 

 

 (839)همان :  

دهد. مادرِ شاه را ینمده شده بر غار، نشان از ورودِ بهرام یتن یشوند. تارهایان به غار وارد میاز خاصگ یگروه

د یکنند تا شاین را گروه گروه حفر میزم یبرد، حتینم ییز راه به جایاو ن ةمادران یکنند، اما تضرّع هایخبر م

 اما معتقد است : ینظامست. یز ثمربخش نیکار نن یابند، ایش بیخو ةاز گمشد ینشان

 

 ر آسمان رخت اسـتـــو را با هآن ک»

 

 «ن باز جُستنش سخت استـــیدر زم 

 

 (839همان : ) 
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با این تفاوت که در کناره  زند.یخود رقم م یبرا و نعمان خسرویچون ک یز سرنوشتین ن بهرامین چنیو ا

گیری او از دنیا، انگیزه های آخرت جویانه مشاهده نمی شود. نوعی بیزاری و دلزدگی از مواهب این جهانی می 

 یی طلبی او باشد.تواند دستمایه تنها
 

 ابراهیم ادهم -7

ن دوم هجری به شمار ابو اسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور بلخی از زاهدان و عارفان مشهور ایرانی قر        

است. وی بنابر مشهور از امیرزادگان بلخ بود،اما بر اثر تمایل به زهد و عرفان،از سرِ ملک و مال پدر برخاست، 

جامة پشمین پوشید و به سیاحت و عبادت و ریاضت پرداخت. حکایت حال او از بعضی جهات به احوال بودا 

م بزرگ یافت و به صحبت سفیان نوری و فضیل بن عیاض شباهت دارد. ابراهیم ادهم در طریقة تصوف مقا

رسید . در کتابهای صوفیه حالات و کرامات بسیار به وی منسوب شده است و سخنان بلند و مؤثر او را نقل 

کند که در افسانه های استاد گلدزیهر توجه ما را به این نکتة مهم جلب می (93:  9839نیکلسن، اند. )کرده

شود، امیری که تخت را رهاکرد و به صوفی معروف ابراهیم بن ادهم به منزلة امیر بلخ یاد میاسلامی، از 

 (34آورند. )همان : کسوت درویشی آواره درآمد و این تکرار حکایتی است که در باب بودا می

« م ادهمیابراه» هانِ آنیند. نخستاتهز قدرت کناره گرفا هشوند کیم یز چند پادشاه معرفین یمعنو یمثنودر 

 ییده، از بام صدایکند: او که شامگاه در قصر خود آرمیاد مین بار از او یچند« نیمولانا جلال الد»است که 

 شنود:یم

 ب ز بامـش یــیو هو یو ها یطقَطقَ  ک نامـــید آن نیشن یر سر تختــب»

 "زَهره کرا؟ن ین چنیا "ودــگفت با خ  راـامِ ســـر بــد بـــــتن یهاـــام گ

 "است یا پرــ، مانیـن نباشد آدمـــیا  ست؟یک "ر او کهـبانگ زد بر روزنِ قص

 رِ طلبــم شب بهیگردیـــا همــــم  بوالعجب  یــــردند قومــرو کـــسرف

 "جُست؟ هان یـــاُشتر بام بر ک "گفت  "اشتران "د گفتندییجو ین چه مـــیه

 "ه؟ ــلـــاتِ املاق ییجویـون همــچ  اهـــتو بر تختِ ج "پس بگفتندش که

 ر او را کـس ندیـدگـیخود همـان بُـد، د

 

ـــ  ـــرـچ ـــد ناپدیاز آدم یون پَ ـــش  «دی

 

 (893-899م، دفترچهارم: 9183،یمولو)                                  

است که  یهیبد.( 899همان :  :ک.سخن رانده بود. )رم دهَم اَیابراهو عدالتِ  یاز دادگرمولانا ن یش از ایپ

استهزا  یاو را در جُستنِ خدا بر مسندِ شاهندگانِ شتر بر بام کهیزِ جویمآ هیبا سخنِ کنا ین پادشاهیچن

گر به کراماتِ ید ینگارد. در جاین یزیا را در برابرِ مُلکِ دل به چیرد و مُلکِ دنیش گیگر در پید یکنند، راهیم

 (493-499همان،دفتر دوم :  .کرست. )ا هرفت یاشاراتز یاگرین پادشاهِ دنیا

ان ین بین جهان، از زبانِ خودش چنیا یپادشاه را از م ادهمیبراهاِِ یریکناره گریمنطق الطز در ین« عطار»

 :کندمی

 شیخو یـــشیز درو یردـــکیناله م  ویشــخ یشیخویم ز بیدا یکیآن »

 "گر؟ـم یدستیان خرـو آســـر تــــفق  رــپس یا "مـــم ادهیراهــگفتش اب

 "رم دارـآن گه؟ ش یـشیکس خرَد درو  ه کارــد بین سخن نایا"مرد گفتش ک
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 ما هدیمش بخرـکِ عالـــه مُلـــپس ب  ما هدیان بگزـبه ج یارـــمن ب "گفت

 م هنوزردَـــارزدم هیــه مــزان که بِ  م هنوزـــک دم به صد عالیرم ــخیم

 ردم وداعـــه کُل کـــرا ب یـــپادشاه  ن متاعیافتم من اـــیرزُم ا هون بِـــچ

ـــلاج ــن قــ ـــرمَ م ــــ ـــدانم نیدر م ــــ  وـه ت

 

کرِ آن ب   «خــوانم نــه تــویش میر خــوـــــشــُ

 

 (906-33: 9890عطار،  :ک.ز رین و 839:  9838عطار، )

 بلقیس  -8

مان یا« مانیسل»است. او به  سیکند بلقیم یریقدرت کناره گاز  یتِ مولویکه به روا یگریپادشاهِ د         

که هنوز دل در گروِ آن دارد  یزیکند. تنها چیکه در جانش افتاده، مال و نعمت را رها م یآورد و از شوقیم

ز او را رها ین« حاجتِ کودکانه»ن یا هک یابد و تا زمانیین را درمیبه فراست ا« مانیسل»است که  یتختِ شاه

 (889-891، دفتر چهارم : م9183، یمولو :ک.راورند. )یز بیدهد تا تختش را نیفرمان م یتیکند، به عفر

 

 امرءُ القیس -9

علاوه بر مُلک و رِ مولانا یکه به تعب سیامرءُالقهم چنان ادامه دارد:  یمثنوا در یتِ شاهانِ تارکِ دنیحکا        

پنهان  یزد و خود را در دَلقیگریاز مُلک و فرزند میم شبیاست، ن ز برخورداریوسف وار نی ، از جمالیپادشاه

به  ینید. در سرزمیآیست برما هو مکان منزّ یآن که ذاتش از جا یدر جست و جویمیقلا هبیمیکرده، از اقل

نند. ینشیست. با هم به گفت و گو ما هرت شدیسدچارِ حیامرءالق یز دگرگونا هکند کیبرخورد م یشاه

 رد:یگیش میاز تخت و تاج در پ یزاریز راهِ بیاو ن د کهیگویم اواز سرّ عشق به  یزیچس یامرءالق

 روـــکِ خوبـــیمل یا "ت او راـگف  شِ اویآن ملک برخاست شب شد پ»

 الــــر تو را رام از بلاد و از جمـــم  الـــ، دو مُلکت شد کمیوسفِ وقتی

 غِ توـــیمیک مه بــانِ مُلـــو آن زن  غِ تویـردان، بندگان از تــــگشته م

 ان شودـــجانِ ما از وصلِ تو صد ج  ا بوَدـــو، بختِ مــت یا باشـــشِ میپ

 "وــه همّت مُلک ها متروکِ تـــب یا  ن مملوکِ توـن و هم مُلکِ مـــهم م

 پوش یرد از سِر، روـــان وا کــناگه  وشــــو او خم یــفلسفه گفتش بس

 ال سرگردانش کردـهمچو خود، در ح  او به گوش، از عشق و دردگفتشتاچه

 ار شـدـــیا او ـــــدستِ او بگرفت و ب

 

 «زار شــدیــر بــــاو هــم از تخــت و کم 

 

 (308م، دفتر ششم :9183، یمولو)                                                                    

 نصر احمد -11

آمده است: چنان خواندم در اخبار سامانیان که نصر احمد سامانی در تاریخ بیهقی دربارة نصر احمد آ          

هشت ساله بود که از پدر بماند که احمد را به شکارگاه بکشتند و دیگر روز آن کودک را بر تخت مُلک 

همه آداب ملوک سوار شد و بی همتا ای سخت نیکو برآمد و بر بنشاندند به جای پدر. آن شیربچه ملک زاده

داد از سر خشم تا به افراط بود و فرمانهای عظیم میآمد. اما در وی شرارتی و زعارتی و سطوتی و حشمتی 

 (960-931: 9،ج 9893مردم از وی دررمیدند. )بیهقی، 
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خود جالب و  اندیشد که در نوعای میهای عظیم خود چارهبه روایت بیهقی، نصر احمد برای خشم گرفتن

 ست.شنیدنی

نصربن احمد  یریز با کناره گیمحتسب، ناسِ یالش با ا هو مناظرتِ نصراحمد یحکا لِ یذ بت نامهیمصدر 

و  که با توبه بیان شده است داریبیش از همه دین در رویگردانی از منصب شاهی،انگیزة نصراحمد  م.یمواجه

و  نامه یالهن است در ی( هم چن934-939:  9836( 9،)عطار :ک.)ر دل کندن از جاه و مال همراه است.

 فه :یمانِ خلیاز ند یکیتِ یحکا

 فهـــیمانِ خلــــیق برد از ندــــسبَ  هفـــیز لطــــک یسینِ عــمحمد اب»

 ع برنشستهــــمرصّ یارـــر افســس  تنگ بسته یـــرفت رخشیر مــــمگ

 ارهــانده در نظـــداد مـه بغــــهم  وارهـر سـک سه یــــانش شدـــغلام

 "است یب و بازینت وبا زیبازکه بس  ست؟یـاو ک "گفتیم یکییز هر کُنج

 ییهست او مبتلا "ن گفت او کهیچن  یـــــیبا عصا یـــرفت زالیه ره مـب

 ستا هشش دور کردیشِ خوینگر کز پ  ستا همهجور کردکه حق از حضرتش

 "یوده مشغولش نکردــــهین بـــیبد  یردـــش نکــش معزولیکه گر از خو

 یه زارــب بـــفرود آمد از آن مَرک  یارــیرد از هوشــــود آن راز، مـشن

 "رزن را در زبان استیکه شرحش پ  الِ من چنان استـح "د کهــرّ آمــمقُ

 برداشته ــــاال و جــدل ز م یبه کلّ  تـــن و به توبه راه برداشـــیبگفت ا

 ن گشـتیقیشش چون یخو ینگونسار

 

 «ن گشـتیاز مردانِ درفت و یبه کُنج 

 

 (914:  9833 (9)عطار،)                                                                              

 

 موارد بسنده شد.ن یسخن به هم ةاز اطال یریجلوگ یار است که برایبسیات در متونِ ادبین دست حکایاز ا 

 

 های دنیاگریزی شاهانانگیزه (9جدول

 مسائل خانوادگی دلزدگی از دنیا های دینیانگیزه

   نعمان

  بهرام گور ابراهیم ادهم

  فریدون بلقیس

 ایرج کیخسرو نصر احمد

 لهراسب امروالقیس کیخسرو
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 نتیجه گیری

مادام این آرزوی بزرگ،  با برآورده شدنِاز آنجا که انسان که همواره جویای نام و نشان و برتری است،          

خواب و آرامَش را بر هم می نیز  ترک آن جایگاه و منصبحتی فکر قدرت برنشسته و می تازد،  که بر اسب

با حب منصبان اختیار می شود. شگفتی است که به ندرت از جانب صاامر کناره گیری از قدرت بنابر این زند.

، کنج عزلت را بر تاج و در متون ادبی با پادشاهانی مواجهیم که در اوج اقتدار، از تخت به زیر آمدهوجود این 

قویتر است. او که مُلکِ دین و دنیا را با هم در اختیار  تخت ترجیح داده اند. در این میان انگیزه های کیخسرو

نی، انتقام خون پدر را گرفته و آبادانی و آسایش را برای مردمان مهیّا کرده است، ادامه دارد و با تکیه بر پهلوا

از  داری و ترسدینمی شود. یکی  . او به دو انگیزه بزرگ از دنیا رویگردانحاکمیت را به صلاح نمی داند

و کار  او تمام اهداف جامه عمل پوشیده کجروی و ابتلا به حرص و آز دو دیگر این که در دنیای حماسیِ 

ره ناکرده ای باقی نمانده است تا انگیزه ادامه حیات او باشد. این انگیزه دوم به نوعی دیگر، شاید دلیل کنا

نیز پس از شادخواری ها و کامیابی های بسیار و برپایی عدل و دادگری، گویی گیریِ بهرام گور نیز باشد. بهرام 

پایان برده و سهم بیشتری از این دنیا طلب نمی کند. شاهان دیگر که در این گفتار به وظیفه خود را به 

لهراسب ، هر یک آشکار و پنهان انگیزه خود را داشته اند، برخی دینی و برخی چون معرفی آن ها پرداخته ایم

ه گوشه نشینی و عزلت کبه هرروی با وجود آن  خانوادگی.ی هادعوادرخواستها یا برای فیصله دادن به  ایرجو 

دهد بیشتر در میان طبقة زهاد و عرفا سابقه داشته است، این پژوهش با بررسی مهمترین متون ادبی نشان می

های مادی و به بویژه پرهیز از آزمندی و نیز برآورده شدن نیازها و خواسته که ترک دنیا با انگیزه های مختلف

یاسی، در میان تعدادی از شاهان و امیرزادگان نیز مشاهده شده تعبیر دیگر پایان یافتن دوره حماسی و س

 ها هم قابل توجه است.است که البته تعداد آن
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